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  خاك سبز 
  سيد حسين فدايي حسين

  
  

  صحنه:
آيد تل خاكي است در انتهاي  هاي پس از جنگ، آنچه در صحنه به چشم مي دشتي خشك از مناطق جنگي جنوب، بعدازظهر يكي از سال/

د كرده و بان خو اش را سايه اي از بقاياي جنگ در جاي جاي صحنه. سعيد ميان صحنه سر بر ساك كوچكي گذاشته جفيه دشت و پاره
اي نامفهوم را همراه خود به صحنه  شود. باد از دور دست صداي نوحه به خواب رفته است. در كنار او قمقمه آبي بر زمين ديده مي

  آورد. مي
دهد. بعد متوجه سعيد  آيد. لحظاتي به صدا گوش مي اي بعد نوجواني با لباس نظامي و صورتي پوشيده، محو صداي نوحه به صحنه مي لحظه

  دهد. دارد و تكان مي نشيند. قمقمه آب را بر مي كند. سپس كنار او بر زمين مي رود و خوب براندازش مي شود. به سمت او مي مي
پاشد. سپس نگاهي به سعيد كرده و  كند و باقي مانده آب آنرا بر روي تل خاك مي آب چنداني در آن نيست. قمقمه خود را از كمر خود باز مي

  شود. رج مياز همان سمت خا
اي بعد حاج ناصر از سمت مخالف خروج نوجوان با ظرف  كند. لحظه سعيد آرام چفيه را كنار زده و به سمتي كه نوجوان رفته است نگاه مي

  /شود. آيد. ابتدا به سعيد و سپس به جهت نگاه او خيره مي مي  خالي آبي به صحنه
  رسول...! /با خود/سعيد:

  ها. اگه حالش رو داري اين ظرف رو پركن برسون به بچه /گذارد سعيد بر زمين مي ظرف آب را كنار/حاج ناصر: 
  سعيد: تو هم ديديش؟

  چيزي ديدي؟ /به جهت نگاه سعيد/حاج ناصر: 
  سعيد: بازم همون پسره!

  …رف روهاي بالا بزنم. يادت نره اون ظ رم يه سري به بچه مي مي /بيند كند اما چيزي نمي نگاهي مي/حاج ناصر: پسره؟ 
  شه. سعيد: چند روزه كه مرتب مياد از اينجا رد مي

  گم يا نه؟ حاج ناصر: حواست هست چي مي
  سعيد: چيزي گفتي؟

  …رم بالا و برگردم تو اون ظرف رو حاج ناصر: گفتم تا من مي
  سعيد: شنيدم.

  حاج ناصر: خيلي خب فقط يادت نره.
  سعيد: عجيبه يه بچه با اين سن وسال تو اين بيابون.

  حاج ناصر: اينجا هيچي عجيب نيست.
  ها نديدمش، يعني از كجا اومده؟ سعيد: قاطي بچه

  /قصد رفتن دارد./كنن.  اي هم كار مي هاي ديگه اس. اينجا گروه حاج ناصر: لابد از يه تيم ديگه
  سعيد: چه خبر حاجي؟

  حاج ناصر: هنوز هيچي.
  خواين دست بكشين؟ سعيد: نمي

  حاجي: دست خودمون نيست.
  شدن، غير از اينه، كنين، خب اگه قرار بود پيدا بشن مي سعيد: الان يه هفته است دارين اين خاك رو زير و رو مي

  گم لابد ما سعادت نداريم كه پيداشون كنيم. شم. مي دونه. حقيقتش من دارم كم كم نااميد مي دونم. لابد خدا صلاح نمي حاجي: نمي
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  رسين براي من مثل روز روشن بود. ين چيزي رو كه الان شما دارين بهش ميسعيد: من همون اولش بهتون گفتم. ا

  تونستيم؟ تونستيم دست روي دست بذاريم. مي حاجي: ولي نمي
  سعيد: خب حالا چي، حالا تكليف چيه؟

  خواد. كنيم. تا ببينيم خدا چي مي حاجي: فعلاً صبر مي
  برمّ. ر روشن كنين. چون ديگه دارم ميخواين بكنين. فقط تكليف من رو زودت سعيد: هر كاري مي

  حاجي: تو از اولش هم دل به اين كار ندادي.
  گذاشتم. شدم، پام رو اينجا نمي سعيد: همينطوره. من اگه مجبور نمي

  ها آرزو شونه كه بيان اين طرفها. حاجي: بعضي
  ه چيز عقب مونديم؟سعيد: هه اون همه اومديم چي گيرمون اومد كه حالا بياد؟ غير از اينه كه از هم

  حاجي: دست وردار از چي عقب موندي؟
كردن، خب، از اين هم عقب مونديم. همه  هاي جنگ بايد زندگي مي سعيد: از زندگي از كار از درس، از همه چيز. مگه غير از اينه كه ته مونده

  خوريم. ندن مياز جنگ هم از زندگي. شديم چوب دو سر نجس حاجي. نه لايق رفتن بوديم. نه به درد مو
  حاجي: آروم باش. جنگ اصلي حالاست. اگه با اين حال و روزمون جنگيديم كاري كرديم.

  گي حاجي! سعيد: چي مي
ها كجاي اين دشت خوابيدن. ولي هر جا كه هستن دلم  دونم اون بچه شدم. من نمي گم. نبايد به اين زودي نااميد مي حاجي: من خودم رو مي

كنن ولي من  اونها بيشتر از ده، دوازده ساله كه دارن اين خاك خشك و اين آفتاب و اين برهوت رو تحمل مي خواد من رو ببخشن. مي
  /گيرد. تصميم به حركت مي/اش رو هم نداشتم.  كم طاقت، تحمل يه هفته

  ي، هر چي، ولي جوابش رو بده.خواي بذار، نااميدي، بريدن، عقب موندگ اسم اين سؤالم رو هر چي مي /ايستد حاج ناصر مي/سعيد: حاجي! 
  حاجي: بپرس.

  سعيد: تا كي قراره اينجا بمونيم؟
  حاجي: تا هر وقت پيداشون كنيم.
  شه. من بايد رو وقتم حساب كنم. دقيق بگو تا كي؟ سعيد: اين واسه من جواب نمي

  …حاجي: گفتم
  سعيد: شايد تا يه سال ديگه هم پيدانشن، ما بايد همينطور...

  شن. يحاجي: پيدا م
  سعيد: آخه پس كي؟

  …اگه راه رو درست اومده باشيم /مظنون/حاجي: 
  سعيد: منظورت چيه؟
  گم اگه راه رو درست اومده باشيم، بايد تا يكي دو روز ديگه پيدا بشن. حاجي: هيچي، مي

  اي داشتي حاجي! سعيد: تو منظور ديگه
  حاجي: خب شايد!

  اومدم. آره؟كنين من راه رو اشتباه  سعيد: شماها فكر مي
  حاجي: تو مطمئني درست اومدي؟

بيني كه خيلي هم حال و حوصله موندن  ها باعث شد. مي من به دلخواه خودم نيومدم كه حالا بخوام بمونم. اصرار تو و بچه  سعيد: ببين حاجي،
بون علاف كنم. من مطمئنم اونا يه جايي اش رو ندارم. بنابراين دليلي هم ندارم كه خودم و شما رو تو اين بيا ندارم. يعني اصلاً حوصله

  همين اطراف زمين گير شدن.
  حاجي: خيلي خب من فقط خواستم ببينم...
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هاي ديگه رو توي قرارگاه حبس كردن. براي چي  دوني كه اون شب من و بچه سعيد: البته اين رو هم گفته باشم كه خودم تا اينجا نيومدم. مي

نها رو توي بهشت تنگ كنيم. هه ولي توي آخرين ارتباطي كه داشتيم اونها يه جايي همين اطراف ترسيدن جاي او دونم؟ لابد مي نمي
  /كند. به اطراف نگاه مي/بودن. 

  حاجي: خب اگه مطمئني كه...
شايد اسير سعيد: من مطمئنم كه اونها آخرين بار همين اطراف بودن. ولي مطمئن نيستم كه همين جا شهيد شده باشن. شايد رفتن جاي ديگه. 

  خواد چيزي ازشون بگه، يا هزار تا شايد ديگه. من به هيچكدام اطمينان ندارم. شدن و به دلايلي دشمن نمي
  رم. تو يادت نره كه اون ظرف رو... حاجي: خب من فعلاً مي

به جان حاجي قرار دارم. تا حالا هم  /اندازد. حاجي ناصر نگاه معني داري به سعيد مي/كنم. گفته باشم!  سعيد: حاجي من فقط تا فردا صبر مي
  كلي از كارهام عقب افتادم.

  حاجي: فردا كسي نيست برت گردونه.
  كنم آنقدرها به منطقه آشنا باشيم كه راهم رو پيدا كنم.  سعيد: فكر مي

  حاجي: خود داني. فقط اون ظرف رو..
  سعيد: خيلي خب حاجي جون كشتي ما رو. بذار يه كم حالم جا بياد، چشم.

  ان. ها تشنه حاجي: فقط بپا باز خوابت نبره. بچه
  /كند. كشد و بعد به مسير رفتن نوجوان نگاه مي شود. سعيد به كلمن دست مي از صحنه خارج مي/

  /ند.ك همان دشت با فضايي نسبتاً و هم انگيز. سعيد ساك بر دوش و كلمن به دست عرق ريزان و خسته ميان ايستاده و به اطراف نگاه مي/صحنه:
خواين؟ چند ساله كه  چي از من مي /اي نامعلوم شود. سعيد با نگراني رو به نطقه دار و كشيده در فضا تكرار مي صداي او طنين/سعيد: آهاي... 
ن گين بيا. خب اومدم، حرف حسابتون چيه؟ باباجون من، الان ديگه اون وقتها نيست كه آدم راه به راه بلند بشه بياد اينجا. الا بهم مي

كشيم. چپ  زمانه عوض شده، آدمها هزار جور گرفتاري دارن واسه خودشون. اگه شما راس راسي شهيدين بايد بدونين ما چي مي
خواستين من رو توي اين بيابون سرگردون  فقط مي …رفتين راست رفتين گفتين بيا. خيلي خب بفرمايين اومدم. حرفتون رو بزنين ديگه

من رو باش يه عده رو دنبال خودم آوردم تا راه رو بهشون نشون بدم.  /خندد. اختيار مي بي/م طرف برم؟ كنين؟ حالا من بايد از كدو
شود. سعيد  صداي او طنين دار و كشيده در فضا تكرار مي/حالا يكي بايد راه رو نشون خودم بده.. آهاي كسي اينجا نيست؟ آهاي 

  /رود. درمانده در خود فرو مي
كند. سعيد پريشان از  اي را زمزمه مي اي بعد. نوجوان در انتهاي صحنه پشت به تماشاگر كنار تلي خاك نشسته و نوحه ظههمان فضا لح/صحنه: 

شود و آرام بطرف نوجوان سر  نوشد. سپس متوجه صدا مي دارد و يك نفس مي خيزد. به سرعت قمقمه آب را بر مي خواب بر مي
  /كند. اي بعد بار ديگر به نوجوان نگاه مي گيرد و لحظه بيند روي از او مي يگرداند. ابتد ابا اين تصور كه خواب م مي

نوجوان نگاه /ام كرده بود. توام عين من علافي؟  ها. البته خودت رو نگير. مداحي؟..منم يه وقتي عشق خوندن بيچاره خوني سعيد: هي... خوب مي
نوجوان از جا بر /توني يه زحمت بكشي اين ظرف رو آب كني؟  فيم. ببينم ميدلخور نشو همه ما اينجا علا /اندازد. معني داري به او مي

واسه چي اينجوري نگاه  /كند. ايستد و بار ديگر به سعيد نگاه مي رسد مي رود، به ظرف كه مي خيزد و به طرف ظرف آب مي مي
  حوصله منت كسي رو ندارم. ها. البته دستت درد نكنه. ولي ببين فكر نكن من محتاج آب آوردن تو هستم …كني؟ مي

  نوجوان: من منتي نذاشتم.
  كني كه انگار... به دل نگير، چند سالته؟ سعيد: آخه يه جوري نگاه مي
  پرسن! نوجوان: همه اول همين رو مي

  دونين چند سالمه؟ سعيد: خوب مي
  دونين چند سالمه؟ نوجوان: مگه مي

  قبول كن طبيعي نيست.  د و قواره،سعيد: هر چي سال هم كه باشي اينجا بودنت با اين ق
  نوجوان: همينطور شما با اين سر و وضع...
  كني، حواست باشه كه بزرگتر از خودت حرف نزني، فهميدي؟ سعيد: آهاي. آهاي داري زيادي شلوغ مي
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  كنن بزرگتر از خودمم. دونم چرا همه فكر مي زنم. نمي گن. ولي من قد خودم حرف مي نوجوان: اين رو هم مي

سعيد: واسه اينكه يه كوچكتر بايد حواسش باشد كه جلوي بزرگتر! حتي اگه حرفهاش هم مال خودشه، يه ريزه كوچكتر صحبت كنه.. مال 
  كدوم تيمي؟

  نوجوان: تيم؟
  سعيد: يعني از كجا اومدي و با كي؟

  نوجوان: شنيدم!
  سعيد: خب؟
  زنم. ترسم فكر كنين بزرگتر از خودمم حرف مي نوجوان: مي

  د: يعني جوابت اونقدر بزرگه؟سعي
  كنم. نوجوان: فكر مي

  بگو ببينم چقدر بزرگه. سعيد: خب،
  شين؟ نوجوان: ناراحت مي

  سعيد: بگو!
  نوجوان: گفتي نگين!
  سعيد: اين جوابته؟

  دونين؟ نوجوان: شما معنيش رو نمي
  سعيد: چرا. ولي واسته چي گفتن نگين؟

  نوجوان: حتما يه حكمتي داشته!
ببينم تو سيدرسول يكه رو  /آورد. چيزي را به خاطر مي/كني  خيلي اطلاعاتي صحبت مي /با پوزخند/زني!...  حرفي مي سعيد: عجب
 /آورد ادا در مي/چيه؟ اين رو هم گفتن نگين؟ چه رسول رو بشناسي چه نشناسي يه لحظه من رو ياد اون انداختي  …شناسي؟ مي

 /به نوجوان / …از ايران …ب سيد رسول يكه. جمعي واحد اطلاعات علميات. اعزامي ازاينجان  بنام خدا، …اينجانب سيدرسول يكه
اش  اختيار خنده بي/گفتم نكنه داداشش باشي؟  /شود. به نوجوان خيره مي /زد. اعزامي از ايران  ناقلا همه جا اطلاعاتي حرف مي

گيرم تو راس راسي داداش رسول باشي، ميون اين بيابون  /خندد مي/افتم.  توي اين بيابون برهوت آدم ياد همه چيزايي مي /گيرد. مي
  /كند. به قصد خوردن آب در قمقمه را باز مي/آد.  خشك چه كاري ازت بر مي

  خواين اون ظرف رو... نوجوان: نمي
حرف بزن. پوسيديم از تنهايي  توني يه كاري بكني؟.. يخورده گم مي مي /نوشد. آب مي/دم.  سعيد: نه بابا دستت درد نكنه خودم ترتيبش رو مي

  /نوشد. آب مي/
  نوجوان: شما اومدين اين جا چيكار؟

سري سعيد: آهان. حالا شد يه حرفي. من اومدم اين جا چيكار؟ سؤال بجائيه. اما اين در حاليه كه چي؟ تو هنوز جواب سوال من رو ندادي. آقا پ
  عات در مقابل اطلاعات. اهل معامله هستي؟زني، اطلا كه با سيد رسول يكه جمعي واحد اطلاعات مو نمي

  مامور شدم اينجا. …نوجوان: من
  از طرف كي؟ …سعيد: مامور؟

  نوجوان: خودم خواستم.
  سعيد: كه چي بشه؟

  نوجوان: كه كارم رو انجام بدم.
  سعيد: كار؟

  نوجوان: من اين كار رو دوست دارم.
  سعيد: كدوم كار؟



 ٥
  نوجوان: همين كه گفتين. اطلاعات.

  شه. انقدر قيافه نگير، آدم باورش مي /گيرد. اش مي از چهره مصمم نوجوان خنده /يد: چي؟ سع
  نوجوان: حالا نوبت شماس.

  دوني آقا پسر؟ بگي و نگي ازت خوشم اومده. ولي حيف تو هم عين من ول معطلي. سعيد: مي
  نوجوان: يعني سؤال من اصلاً مهم نبود؟

دوني، هواي مطبوع اينجا  راستش من اومدم اينجا بگردم، تفريح. مي /به تمسخر /درسته؟  …من اومدم اينجا چيكار؟ …سعيد: كدوم سؤال:
  /كشد. نفس عميقي مي/نيك حسابي  ده واسه به پيك جون مي

  نوجوان: من جدي پرسيدم.
ياد اينجا.  كه هيچكس براي خوش گذروني نميدوني  سعيد: جواب جدي من رو هم بشنو. اين سؤالت از پايه غلطه آقاپسر خودت بهتر مي

  آدمهايي كه اينجا معلومه دنبال چي هستن.
  نوجوان: ولي شما با آدمهايي ديگه فرق دارين.

  سعيد: جدي؟
  نوجوان: شما دنبال چي هستين؟

  آخه من به تو چي بگم؟…سعيد: دنبال 
  نوجوان: بگين دنبال چي هستين.

 /كند به بيرون اشاره مي /م. درسته، چون اينجا دنبال هيچي نيستم. هيچي. من فقط به اصرار اونها اومدم سعيد: من با آدمهايي ديگه فرق دار
وفايان.  ي بي هاي دسته كنن. واسه چي؟ واسه پيدا كردن جنازه بچه بيني شون؟ يه هفته است كه اين خاك خشك رو زير و رو مي مي

اخراج، اون هم درست شب عمليات. سر بزنگاه بهم گفتن بايد بموني تو  اخراج كردن،اي كه امثال من رو از اون  دسته بدقولها دسته
قرارگاه. آخه چرا؟ دستور فرماندهيه. كه چي بشه؟ براي اين ماموريت پنج نفر كافيه. يعني چي؟ يعني ول معطلي.. پنج نفر كافي بود. 

  .وفا كه بر خلاف قول و قرارشون، رفتن و ديگه بر نگشتن پنج تا بي
  تونستن و بر نگشتن؟ نوجوان: مي
قرار بود با هم  /به جايي نامعلوم /گم آدم تو هر شرايطي بايد پاي قولش وايسه. توي هر شرايطي  خوام هم بدونم. من مي دونم. نمي سعيد: نمي

كه چي بشه؟ شما كه هر جا دلتون  تون بگردم هان؟ اي بايد دنبال جنازه باشيم. غير از اينه؟ ولي غير از اين شد. حالا من با چه انگيزه
  خواست رفتين. خب حالا هم برين بزارين، ما هم بريم دنبال بدبختي مون.

  سعيد: كجا؟
  نوجوان: جاي قرار دارم.

  اي اينجا. ما بالاخره نفهميديم تو راس راسي چيكاره …سعيد: قرار؟
  نوجوان: نگفتم؟ا!
  گردي؟ مي  سعيد: دنبال كي

  نوجوان: شايد.
  آره! …نبال رسول؟سعيد: د

  نوجوان: نه.
  سعيد: پس كي؟

  نوجوان: براي شما مهمه؟
  سعيد: معلومه.

  نوجوان:...
  درسته؟ گردي، سعيد: تو داداش رسولي، حالا هم داري دنبال اون مي

  نوجوان: گفتم كه نه.
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  سعيد: پس دنبال كي هستي؟

  هاي دسته قمر. نوجوان: يكي از بچه
  شناختم؟ ن دسته رو ميدسته قمر؟ او /با تعجب/سعيد: 

  نوجوان: معلومه.
  شناسيش؟ گردي. مي سعيد: اون طرف رو چي هموني كه دنبالش مي

  نوجوان: يه كم.
  سعيد: باهاش چيكار داري؟

  نوجوان: با خودش كار دارم.
  سعيد: كار مهميه؟

  نوجوان: معلومه.
  شد بگي كارت چيه؟ سعيد: مي

  نوجوان: واسه چي بايد بگم؟
  اون رو بشناسم. سعيد: من شايد

  نوجوان: اگه گفته باشن نگين چي؟
  سعيد: كي گفته نگين؟

  نوجوان: دستور از بالاست!
  سعيد: غلط نكنم تو داداش رسولي. نيستي؟

  نوجوان: اگه باشم براي شما مهمه؟
  سعيد: رسول راجع به دسته قمر يه چيزايي به تو گفته، نگفتم؟

  نوجوان: اگه گفته باشه، براي شما مهمه؟
  دوني؟ دوني، نمي ها رو مي سعيد: تو جاي اون بچه

  نوجوان: اگه بدونم براي شما مهمه؟
  آنقدر جوابهاي سر بالا نده. معلومه كه برام مهمه.  سعيد:

  نوجوان: شما كه چند دقيقه پيش گفتين براتون مهم نيست.
  كني اومدم اينجا چيكار؟ سعيد: پس فكر مي

  ار اونها اومدين.نوجوان: خودتون گفتين كه به اصر
فهمي... حالا اگه چيزي  شم. مي ها معلوم شه من هم زودتر از اين وضع خلاص مي سعيد: خب موضوع همينه. هر چه زودتر جاي اون بچه

  دوني بگو... مي
  نوجوان: من فعلاً اجازه ندارم چيزي بگم.

  بندي يا.. سعيد: ببين آقا پسر. اگه بفهمم داري خالي مي
  گم. غ نمينوجوان: من دور

  ها خبر داري بگو و ما رو از اين مخمصه راحت كن. سعيد: پس اگه راس راسي از جاي اون بچه
  نوجوان: گفتم كه اجازه ندارم.

  سعيد: ما بايد چيكار كنيم كه به شما اجازه بدن؟
  كنم. هاي دسته قمر صحبت مي نوجوان: من فقط با يكي از بچه

  دوني؟ م تو چه ميسعيد: خب شايد من يكي از اونها باش
  نوجوان: شما؟

  سعيد: خب آره.
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  ياد. نوجوان: بهتون نمي

گردي منم. من سه سال تو دسته قمر بودم.  سعيد: يعني چه؟ مگه من چه جوريم؟ حالا كه اينطور شد بذار بهت بگم اون كسي كه دنبالش مي
  سيم چي دسته ويژه قمر. اينا رو بهت نگفتن؟ واخر هم بيجي زن. اون ا يعني از روزي كه اومدم جبهه. تك تيرانداز بودم. كمك آرپي

  گم. هاي اون دسته هم باشين من بهتون چيزي نمي نوجوان: شما حتي اگر از بچه
  سعيد: آخه واسه چي؟

  نوجوان: عيبي نداره بزرگتر از خودم حرف بزنم؟
  سعيد: تو كه هر چي دلت خواست گفتي.

  تون خالص نيست! نوجوان: شما نيت
  خب يعني چي؟ /گيرد اش مي خنده /سعيد:

  خواين جاي شهداي اون دسته رو بدونين فقط به اين خاطر كه زودتر از اينجا خلاص بشين. نوجوان: شما فقط به فكر خودتون هستين. مي
  اي هم داشته باشه؟ سعيد: خب مگه بايد دليل ديگه

  اومده.نوجوان: هيچكس تا حالا از خودش نپرسيده كه سر اون پنج نفر چي 
  سعيد: چه اهميتي داره كه كسي بدونه؟

  هاي اون دسته بودين براتون مهم بود. نوجوان: شما اگه از بچه
  سعيد: چه ربطي داره؟

  هاي يه محله و مسجد اون هم توي يه شب براتون مهم نباشه؟ شد شهادت پنج تا از بچه نوجوان: مگه مي
  كند؟ ه مگه فرق ميسعيد: مهم كه هست ولي اونها هم مثل شهيدان ديگ

  نوجوان: اونها با بقيه فرق داشتن.
  سعيد: چه فرقي؟

  …شناختين نوجوان: اگه اونها رو مي
شناختم تك تك شون رو. با هم بزرگ شده بوديم توي يه محله. با هم دوره ديده بوديم، با هم اعزام شده بوديم، از  رو مي  سعيد: من همه شون

ا هميشه همين اسم رو داشت. قرارمون هم اين بود كه هميشه با هم باشيم. ولي اون ماموريت همه چيز هاشم. دسته م يه مسجد، قمر بني
  رو ريخت به هم.

  نوجوان: ماموريت!؟
ها  گذشت. توي اين مدت نه مهمات رسيده بود نه غذا، نه آب. بيشتر از هر چيز تشنگي امان بچه سعيد: سه روز و سه شب از محاصره قرارگاه مي

كرديم نزديكش بشيم.  ريده بود. يه تانكر آب همين طرفا درست مثل آن تانكر بين ما و دشمن مونده بود كه هيچ كدوم جرات نميرو ب
چون هم ما بهش مسلط بوديم هم اونها. قرار شد از دسته ويژه قمر چند نفري براي آوردن آب هر طور هست خودشون رو به تانكر 

دونست. پنج نفر به دستور فرماندهي براي اين  سيد يكي دوبار تا پاي تانكر رفته بود و راه و چاه رو مي برسونن. البته همراه سيد رسول.
هايي كه عمري رو با هم گذرانده بوديم، جدا شدن از اونا برام غير ممكن بود. موقع خداحافظي بهشون  كار انتخاب شدن. پنج تا از بچه

اي نيست تكليفه، بايد ببخشي. گفتم: لااقل مواظف خودتون باشين. گفتن:  ت كه گفتن: چارهگفتم: اسمش اين نبود قرارمون يادتون رف
كنم اگه تنهام بذارين ولي اونها  گردم. گفتن: حلالمون كن. اومدم بگم: حلالتون نمي هر چي خدا بخواد. گفتم: من بدون شما بر نمي

  رفته بودن.
خودش تنهايي سه چهار بار براي شناسايي تا پاي تانكر رفته بود. ولي اون شب يه احساس شناخت.  نوجوان: رسول منطقه رو مثل كف دست مي

هاي ديگه گفت. ولي اون پنج  گفت شايد يه اتفاقي بيفته. يكي دوبار هم طاقت نياورد و احساس خودش رو براي بچه عجيبي بهش مي
  نفر انقدر مشتاق بودن كه رسول هم دلش قرص شد.

سيم زدن و خبردادن رسيدن پاي شط، شط كد رمز تانكر بود. وقتي ظرفهاي آب رو پر كردن و راه افتادن به  ذشت كه بيسعيد: نيم ساعتي گ
سيم حلاليت طلبيدن. نفهميدم چرا. ولي انگار اونها يه چيزايي فهميده بودن يه دفعه سر و صداي  سمت قرارگاه كه بار ديگه پشت بي
سيم فرضي صبحت  صداي انفجار و درگيري سعيد با بي/رسيد اطراف تانكر باشه شنيده شد.  ر ميانفجار و درگيري از جايي كه به نظ



 ٨
اي گذشت. ديگه تشنگي  داد. چند دقيقه سيم جواب نمي بي …عباس، عباس، سعيد، عباس، سعيد، عباس جان چه خبره؟ /كند. مي

سيم صدا  خبر منتظر تماس بوديم كه بي د دقيقه از همه جا بيها خبر بگيريم. همين چن خواستيم از بچه فراموشمون شده بود. فقط مي
  /سيم صداي بي/كرد. 

  سعيد، سعيد، عباس... /سيم فرضي با بي/نوجوان: 
  دين؟ سعيد: عباس جان سعيد هستم. شما كه ما رو نصفه جون كردين! چرا جواب نمي

  نوجوان: سعيد آقا اينجا كربلاست، مفهومه؟
  جان.سعيد: مفهوم نيست. عباس 

  نوجوان: من رسول هستم. سعيدآقا.
  كنه؟ سعيد: چرا عباس صحبت نمي

  تونه. نوجوان: عباس.. فعلاً نمي
  سعيد: مورد كربلا چيه رسول جان؟ مفهوم نيست.

  تونم با كد صحبت كنم. نوجوان: آقا سعيد من نمي
  دو تا بيا بالا، چهار تا پايين، مفهوم شد؟توني حرف بزن.گوش بده  سعيد: رسول جان فركانست رو عوض كن. بعد هر طور كه مي

  /گذرد لحظاتي به تغيير فركانس مي/…نوجوان: بله، بله
  سعيد: رسول جان حالا تا فركانس جديد رو پيدا نكردن راحت و سريع صحبت كن.

  تونيم بيايم عقب... ها همه زخمي شدن. فعلاً هم نمي نوجوان: بچه
  رستيم.سعيد: موقعيت رو اعلام كنين، كمك بف

درپي و بعد صداي  صداي انفجار پي/نوجوان: نه هيچ كاري نكنين. فعلاً منطقه حساسه. بذارين فكر كنن، شهيد شديم. فعلاً فقط دعا كنين.. 
  /شد. سيم قطع مي بي

نجم دستور عقب نشيني از سعيد: اين آخرين خبري بود كه از اونها داشتيم. چند روزي عراق مرتب قرارگاه و اطرافش رو كوبيد روز چهارم يا پ
  ها بما نرسيد... شد توي اون منطقه مقاومت كرد. بعد هم ديگه هيچ خبري از بچه قرارگاه رو دادن. چون ديگه نمي

  دونم. ولي هر چي بود پاي قرارشون موندن. تا لحظه آخر. نوجوان: اينكه چند شبانه روز زير آتش دشمن زنده بودن، نمي
  سعيد: كدوم قرار؟

  ان. ن: اينكه تا آب به قرارگاه نرسوندن فراموشش كنن كه تشنهنوجوا
  حتي وقتي اميدي به برگشت نداشتن؟ سعيد:

  نوجوان: همه ظرفاي آب رو خالي كردن.
  سعيد: كه چي بشه؟

  بشه. اختيار مجبور بشن كاري كنن كه قرارشون فراموش نوجوان: كه توي لحظه آخر، وقتي تشنگي طاقتشون رو طاق كرد، مبادا بي
  دوني؟ سعيد: تو از كجا اين چيزا رو مي

  كنين؟ باور نمي /رود. به طرف تل خاك مي/نوجوان: 
  دوني؟ سعيد: گفتم تو از كجا اين چيزها رو مي

  ام. نيستم؟ نوجوان: هر چي باشه شبيه سيد رسول يكه
  …شه كه سعيد:اين دليل نمي

هاي خالي، لبهاي تشنه، جگرهاي  چيز هست. ظرفهاي سوراخ، سوراخ آب قمقمهنوجوان: اگه دنبال دليلي هستين، پشت اين تل خاك همه 
  هاي باوفا.. سوخته، بدنهاي پاره پاره... بچه

  گي؟ سعيد: تو چي داري مي
  نوجوان: من ديگه بايد برم.

  سعيد: كجا؟
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  نوجوان: يه موقعيت ديگه.

  سعيد: واسه چي؟
  به كارم برسم.رم  نوجوان: من اين منطقه رو مثه كف دست حفظم مي

  سعيد: كار؟
  تونم ادامه بدم. نوجوان: من اين كار رو دوست دارم. خدا رو شكر كه هنوز مي

  سعيد: كدوم كار؟
  كرد. نوجوان: كاري كه رسول مي

  سعيد: تو كي هستي؟
  /شود. سعيد محو دور شدن نوجوان است كه حاج ناصر وارد مي/

  رسول.. /با خود/سعيد: 
  رو كه هنوز آب نكردي؟ حاجي: چي شد؟ اون ظرف

  سعيد: ديديش؟
  بازم همون پسره؟ /در جهت نگاه سعيد/حاجي: 

  ها بگو دست بكشن! حاجي بچه /كند. به تل خاك نگاه مي/سعيد: 
  …حاجي: باز شروع كردي؟ بذار رك و راست بهت بگم، ما تا اونا رو پيدا نكنيم

  سعيد: چيزي كه دنبالشيم اينجاس!
  گي؟ حاجي: معلوم هس چي مي

  سعيد: پيش اون تل خاك، همه چيز اونجاس.
  حاجي: مطمئني؟

  سعيد: ايندفعه، حاضرم قسم بخورم.
  حاجي: چطور شد كه يه دفه..

  ري حاجي خودم برم. سعيد: اگه نمي
  حاجي: خيلي خب اگه مطمئني كه من حرفي ندارم..

زند. نوري سبز از دل خاك به صورت او  به زمين چنگ مي نشيند و رود. روي زانو مي شود.سعيد بطرف تل خاك مي حاج ناصر خارج مي/
  /كشد. هيچ چيز جز رنگ سبز در صحنه نيست. دارد. به صورت مي تابد. سعيد مشتي از خاك سبز بر مي مي

  
  
  
  
 


